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S a c r e d  d e f e n s e

گــاه دفاع مقدس گـــاه اوج مــی‌گــرفــتــنــد و   صـــداهـــا 
ــرو مــی‌نــشــســتــنــد. تـــونـــل تـــاریـــک،  ــ ف
ــود. 19 نــفــر از  ــ دم‌کـــــرده و ســنــگــیــن ب
بچه‌های پایگاه نخل‌گل در دل تونل 
روز  هفدهمین  بــودنــد.  شــده  گرفتار 
جنگ بــود و یــک ســاعــت از اصابت 
ــه ورودی تــونــل  ــانـ ــه دهـ مـــوشـــک بـ
می‌گذشت. همه دست در دست هم نشسته بودند و لحظات 

دشوار انتظار را کنار یکدیگر سپری می‌کردند.
اتــاق فرماندهی  ابراهیم در تاریکی و سیاهی تونل به سمت 
می‌رفت. نفسش به شماره افتاده بود. چند قدم بیشتر تا اتاق 
را به سختی برمی‌داشت.  اما هر قدم  فرماندهی نمانده بود 
گاهی سرفه می‌کرد و گاهی تلوتلو می‌خورد. عرق از شقیقه‌هایش 
سرازیر شده بود. هوا برای نفس کشیدن کم بود. دستش را به 

دیوار سیمانی گرفت و لب‌هایش آرام جنبید:
ـ السلام علیک یا صاحب‌الزمان!

چشمانش سیاهی می‌رفت. چند قدم دیگر مانده بود تا اتاق 
فرماندهی، تا بی‌سیم، تا گزارش وضعیت پایگاه و خبر بچه‌ها. 

باید خودش را به آنجا می‌رساند.

  17 شبانه‌روز در دل آتش

بچه‌های پایگاه نخل‌گل قشم، 17 شبانه‌روز بود که در تونل، 
شب و روز را به هم دوخته و اوضاع را کنترل می‌کردند. ابراهیم 
لحظه‌ای آرام و قرار نداشت. از این سوی پایگاه به آن سو 
می‌دوید، خودش را به لانچرها می‌رساند و در آماده‌سازی 
و شلیک موشک‌ها نقش داشــت. محمد هــدف را نشانه 
« شــاســی شلیک را  کـــبـــر مــی‌رفــت و ابــراهــیــم بــا فــریــاد »الله‌ا

می‌فشرد. 
گرفته  ک  گــردوخــا تمام لباس‌هایش بــوی بــاروت سوخته و 
و  پرجنب‌وجوش  نــداشــت.چــابــک،  استراحت  فرصت  ــود.  ب
کــه میان بچه‌های پایگاه به  . آن‌قـــدر تند و فــرز بــود   بــی‌قــرار
»ابراهیم باروت« معروف شده بود. انگار وجودش به جرقه‌ای 
بند بود تا شعله شود و بر سر دشمن متجاوز فرود آید.ابراهیم 

کسیژن یاری‌اش نکرد.  خواست عمیق‌تر نفس بکشد اما ا
گهان زمین  آخرین گام را برداشت و به آستانه اتاق رسید. نا
و زمان لرزید. بوی تند گاز در فضای تونل پیچید. گاز نشت 
کرده یا ماده‌ای انفجاری در محیط منتشر شده بود؟ کسی 
نمی‌دانست. چند دقیقه بعد، صدای انفجاری مهیب تمام 
تونل را به لرزه درآورد. سقف فروریخت و موشک سنگرشکن 
دیگری بر پیکر تونل نشست؛ بر تن پایگاه نخل‌گل و بر قلب 
با  اذان  مــاه رمضان، صــدای  قشم.سحرگاه بیست‌وششم 
خبر شهادت 19 نفر از فــرزنــدان ایــران درآمیخت. ابراهیم 

کی فروبست و نامش در افق پرافتخار  چشم از دنیای خا
ایران، در شمار شهیدان نشست.

   از نخلستان‌های رودان تا آغوش شهادت

خبر شهادت ابراهیم از میان شاخه‌های نخلستان‌های قشم 
گذشت و به روستای آبتریکان، در بخش رودخانه شهرستان 
فرزندش  چشم‌انتظار  روستا  رسید.  هرمزگان  استان  رودان 
ک گرم  بود؛ همان پسری که روزی از میان نخل‌های کوتاه و خا

جنوب قد کشیده و راهی خدمت به وطن شده بود.
گذشته بــود، سحرگاه  مــادر ابراهیم، بی‌خبر از آنچه در قشم 
روز شهادت گوسفندی برای قربانی خریده بود. دو روز بود که 
ابراهیم تماس نگرفته بود. مادر عادت داشت صدای پسرش را 

بشنود؛ همان جمله همیشگی را که خیال او را راحت می‌کرد:
ـ جایم امن اســت، نگران نباشید.این بار خبری از آن تماس 
نبود. مادر برای پسر کوچکش قربانی خریده بود؛ به امید آن‌که 

از جنگ سالم برگردد و سایه‌اش دوباره بر سر خانه باشد.
کارت معافیت از سربازی بگیرد اما دلش  ابراهیم می‌توانست 
کرد و  با لباس نظامی و خدمت در نیروی دریایی بــود. اصــرار 
سرانجام به خواسته‌اش رسید. سال ۱۳۹۱ وارد مسیر نظامی 
کــرد، در شیراز ادامــه داد و  شد. دوره آموزشی را از تهران آغــاز 

سپس راهی شمال شد.
روزی که با جعبه‌ای شیرینی به خانه برگشت، شادی در خانه 
کوتاه جنوب انگار  پیچید. کنار برگ سبز خدمتش، نخل‌های پا
قد کشیده بودند. او انتخابش را کرده بود؛ راهی را برگزیده بود که 

سال‌ها بعد، به آخرین ایستگاه زندگی‌اش ختم می‌شد.

  نخستین حقوق، نذر امام رضا)ع(

کــرد. دست پدر و مادر  نخستین حقوقش را نذر امــام رضــا)ع( 
گرفت و راهــی مشهد شد تا پابوس امام  و اعضای خــانــواده را 

مهربانی‌ها بــرود. در حرم، مقابل سقاخانه ایستاد و چشم به 
پرواز دسته‌جمعی کبوترها دوخت. انگشتانش را میان فلز سرد 

پنجره فولاد گره زد و از عمق جان زمزمه کرد:
ـ السلام علیک یا صاحب‌الزمان!

سال‌ها گذشت. مادر برایش بقچه دامادی بست. شور و شادی 
به خانه آمد. ساز حنابندان و دستمال سبز و انبان به راه افتاد. 

جنوبی‌ها رسم مهمان‌نوازی و شادی را تمام کردند. 
زنان می‌خواندند:

ـ ای حنابند، ای حنابند، یک حنای خوبی ببند!
مــردان پــای می‌کوبیدند و شاباش بر سر دامــاد می‌ریختند. 
ابراهیم در میان آن همه شادی، حرفی به همسرش معصومه 

زد که بعدها معنای دیگری پیدا کرد.
ک بیاد. ـ شغل من اینه؛ شاید یه روزی از من فقط یک پلا

، شاید معصومه نمی‌دانست این جمله روزی به تلخ‌ترین  آن روز
انتظار زندگی‌اش تبدیل خواهد شد.

  دعای مادر و انتظار برای یک پلاک

پیکر ابراهیم سه روز زیر آوار ماند. سه روزی که برای خانواده‌اش 
ــه آســمــان  ــا رو ب ــاره ــت. هــمــســرش ب ــذش ــا گ ــال‌ه ــدازه س ــ ــه انـ ب
از  از خــدا خواست دست‌کم نشانی  و  کــرد   نیلوفری هرمزگان 

ابراهیم برساند:
ک ابراهیم را برایم برسان. ـ مرده و حرفش؛ خدایا، پلا

مــادر نیز دســت به دعــا بــرداشــت. زیــر سایه درختان گز و تاغ، 
در هــوای دم‌کــرده و بارانی جنوب، چشم به آسمان دوخــت و 
گر بازگشتش تنها به اندازه  بازگشت پسرش را خواست؛ حتی ا
ک باشد.شهر قشم و پایگاه نخل‌گل زیر حملات موشکی  یک پلا
و پهپادی آمریکا و اسرائیل قرار داشتند. در میان آن همه آتش 
، خانواده ابراهیم با خاطراتش روزگار می‌گذراندند؛ با  و انفجار

صدای خنده‌هایش، تماس‌های کوتاهش و وعده بازگشتش.

روایت داستانی از زندگی شهید ناوسالار سوم »ابراهیم حاجبی« از نیروی دریایی سپاه پاسداران

وز فقط پلاکم برگردد شاید یک ر

« منتشر شد کتاب »هم‌سفیر
کتاب »هم‌سفیر«، خاطرات عصمت غمین‌فرد، همسر 
سردار شهید حسن ایرلو به قلم بهاره مرشدی، توسط 
انتشارات خط مقدم منتشر شد. حسن ایرلو از رزمندگان 
دفاع مقدس بود. سال‌ها در لبنان خدمت کرد. از سال 
۱۳۹۳ مسئول میز یمن شد و در سال‌های پایانی عمرش، 
سفیر جمهوری اسلامی ایــران در یمن بود. آذر ۱۴۰۰ در 
صنعا بیمار شد و پس از بازگشت به ایــران به شهادت 
و  تنهایی‌ها  داســتــان  فــصــل   15 در  هم‌سفیر  رســیــد. 
حسرت‌های یک زندگی مشترک است که نقطه شروع آن 
اولین دیدار عصمت غمین‌فرد با شهید حسن ایرلو بود.

روایت از زندگی ساده در سال‌های جنگ شروع می‌شود، 
که ایــن خــانــواده را به محله نبی‌شیث لبنان  ــاری  روزگـ
می‌رساند؛ جایی که به مدت هفت سال در میانه درگیری 
و بمباران‌های گاه و بی‌گاه، هرطور که بود زندگی کردند 
و ادامــه دادنــد و به ســال‌هــای دوری و چشم‌انتظاری 
در تهران رسیدند. روایــت هم‌سفیر با سفر حسن ایرلو 
به یمن و روزهای بیماری او در صنعا به پایان می‌رسد.
انتشارات خط مقدم در سال‌های اخیر با تمرکز بر جبهه 
مــقــاومــت، تــاش‌کــرده آثــار درخـــور و ویـــژه‌ای را در این 
موضوع، تولید و روانه بازار نشر کند. این انتشارات در قم 

فعالیت می‌کند.

ادبیات پایداری
گروه دفاع مقدس

زهرا شکراللهی

دعا کن شهید بشم، عین حاج قاسم
ابــراهــیــم چــهــار روز پیش از شــهــادتــش، هــمــراه همسرش و هــانــا، دختر 
ســه‌ســالــه‌اش، به خانه پــدر آمــد. هنوز دلــش درگیر خبرهای جنگ بود. 
لحظه‌به‌لحظه اخبار را دنبال می‌کرد؛ خبر شهادت رهبر و کودکان میناب را 
با حساسیت پیگیری می‌کرد و از آنچه بر مردم و وطن می‌گذشت، اندوهگین 

بود.رو به مادر کرد و با همان لهجه گرم جنوبی گفت:
، بهشون سلام بده؛ جواب  ـ مامان، آخرالزمان نزدیکه. شما سرتو بالا بگیر

سلامت رو می‌ده.
ک مادر خیره شد و ادامه داد: بعد به چشمان نمنا

ـ دعا کن شهید بشم، عین حاج قاسم؛ برای ایران، برای وطن.
مادر چیزی نگفت. یک سوی دلش، عشق بی‌انتهای مادری بود و سوی 
، آرزوی فرزندش برای دفاع از وطن. ظرف بادمجان سرخ‌شده را میان  دیگر
سفره گذاشت و چند دانه خرما به دست ابراهیم داد. شاید می‌خواست با 

همین کارهای ساده، لحظه‌های حضور پسرش را طولانی‌تر کند.
ابراهیم همان شب به آشنایان زنگ و از همه خداحافظی کرده بود. صبح، 

هوا حال‌وهوای باران داشت. از خواهرش پرسید:
ـ کجا شال و کلاه کردی؟

، قرآن را بالای سرش گرفت.  خواهر و برادر خندیدند. مادر برای بدرقه پسر
ابراهیم که رگ شیطنتش گل کرده بود، گفت:

ـ کو کاسه آب؟ یه چکه آب بخورم و برم!
گذاشت. این بار خواهرش هم برای  کنار  ، مثل همیشه، صدقه‌ای  مــادر
سلامتی برادر صدقه داد. بدرقه‌ای ساده و آمیخته با دعا؛ بی‌آن‌که بدانند 

شاید آخرین دیدارشان باشد.
، به کودکی‌های مشترک‌شان فکر می‌کرد؛  خواهر در همان لحظه‌های آخر
به روزهایی که ابراهیم به کلاس ووشو می‌رفت و خانه را به میدان تمرین 
کـــرده و همه‌جا شــور و  تبدیل مــی‌کــرد. حــرکــات رزمـــی را در خــانــه تمرین 
تحرک به راه می‌انداخت. خواهر و برادر پا به پای هم بزرگ شده بودند؛ با 
 خنده‌ها، شیطنت‌ها و خاطراتی که حالا قرار بود به گنجینه‌ای از دلتنگی 

تبدیل شود.
، خواهر ابراهیم به قرآن تفأل  صبح چهارشنبه، پس از دو روز بی‌خبری از برادر

زد. سوره آل‌عمران آمد و آیه‌ای که گویی پاسخی برای دل بی‌قرارش بود:
هِم يُرزَقونَ«  حياءٌ عِندَ رَبِّ

َ
مواتًا بَل أ

َ
ِ أ

ذينَ قُتِلوا في سَبيلِ الّلَ
َ
»وَلا تَحسَبَنَّ الّ

»هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگان‌اند؛ بلکه آنان 
زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.«

، چشم بر آیه دوخت. دلش آرام گرفت؛ نه از آن رو که داغ برادر سبک  خواهر
شده بود، بلکه از آن رو که معنای رفتن او را در کلام خدا جست‌وجو می‌کرد. 
ابراهیم، همان پسر چابک و پرجنب‌وجوش نخلستان‌های جنوب، همان 
دامادی که در شب حنابندان برایش شباش ریخته بودند و همان مردی که 
کش برگردد، حالا در شمار کسانی بود که قرآن  گفته بود شاید روزی فقط پلا

آنان را زنده می‌خواند.
از نخلستان‌های آبتریکان تا تونل تاریک نخل‌گل، راهی به اندازه یک عمر 
پیموده بود؛ عمری که با عشق به خانواده آغاز شد، با عهد خدمت به وطن 
ادامه یافت و در سحرگاه بیست‌وششم رمضان، به نام شهادت پیوند خورد.

برش


